علم چيست ؟

واژه Scievicco از لفظ لاتينز Scientia گرفته شده است و از زبان پارسي و عربي كلمه علم به دو معني متفاوت بكار برده مي شود غلظت از اين دو نوع كاربرد اغلب به خطاهاي بزرگي انجاميده است اين دو كاربرد عبارتند از :

1- معناي اصلي و نخستين علم كه دانستن در برابر ندانستن است و به همه دانستنيها صرف نظر آنها علم مي گويند .  مطابق اين معنا اخلاق ، رياضيات ، فقه ، دستور زبان و نجوم و همه علم اند و هر كس يك يا چند رشته از آنها را بداند عالم دانسته مي شود . خداوند به اين معنا عالم است يعني نسبت به هيچ امري جاهل نيست و براي او مسأله مجهولي ندارد . در اين معنا علم در برابر جهل قرار      مي گيرد . كلمه Knowledge انگليسي Comaissanse  در فرانسه معادل اين معناي        علم اند. 

2-كلمة علم در معناي ديگر فقط به دانستنيهايي اطلاق مي شود كه بر تجربه مستقيم حسب مبتني باشد علم در اين معنا در برابر جهل قرار نمي گيرد بلكه در برابر همه دانستنيهايي قرار مي گيرد كه آزمون پذير نيستند . اخلاق ( دانش خوبيها و بديها ) ، متافيزيك ( دانش احكام و عوارض مطلق هستي ) عرفان ( تجارب اروني و شخصي ) منطق ( ابزار هدايت فكر ) فقر ، اصول ، بلاغت و . . . همه بيرون از علم به معناي دوم آن قرار مي گيرند و همه به اين معنا غير علمي اند . كلمه Science در انگليسي و فرانسه معادل اين معناي علم اند مي توان گفت كه هدف تمام علوم شناسايي دنياي اطراف آدمي است .

شناخت علمي :
شناخت علمي ، شناختي است كه از بوته آزمايش درآمده است ، نظريه هاي علمي با روش دقيق از واقعيتهايي بدست مي آيد كه از مشاهده و تجربه حاصل شده است ، در علم محلي براي عقايد شخصي ، سليقه ها و خيال پردازي وجود ندارد . علم امري عيني است و به شناخت علمي به اين دليل مي توان اعتماد كرد كه به صورتي عيني به اثبات رسيده است .

شناخت علمي از دو روش كلي حاصل مي شود اين رويكردها در ايجاد شناخت علمي عبارتند از : قياس و استقراء .

الف) استقراء ( Induction  ) :

استقراء‌ يعني استدلال از جزئي به كلي : به گونه اي كه پژوهشگر بر پايه مشاهدات و بررسيهاي جزئي خود درباره كل قضاوت مي كند و تعميم ميدهد ( استقراء انواعي دارد كه اولين آن ، شمارش ساده است كه در آن احكامي درباره اشياء يا رويدادهاي منفرد به عنوان اساس تعميم در مورد نوعي كه اين اشياء و رويدادها متعلق به آن است در نظر گرفته مي شود . يا آنكه در يك مرتبه بالاتر ( از نظر كليت ) احكامي راجع به انواع به عنوان مبنا و اساس تعميم در مورد يك جنس ملحوظ مي شود .

نوع ديگر استقراء عبارت از درك مستقيم آن اصول كلي است كه در پديدارها بطور واضح ، آشكار است . استقراي شهودي همان داشتن بصيرت و بينش است يعني توانايي فهم آنچه ها كه در داده ها حسي حالت ذاتي دارد .

ب) قياس : (Deduction)

قياس يعني استدلال از كلي به جزئي ، به گونه اي كه پژوهشگر با دستيابي به يك شناخت كلي در مورد پديده هاي جزئي قضاوت مي كند .

رابطه علم با فلسفه :

الف) علم دربارة واقعيت و حقيقت بحث مي كند و از چگونگي و مشخصات يك شيء يا پديدة يا حالت يا متغير يا روابط بين آنها صحبت مي كند . فلسفه در مفهوم كلي علم يعني دانش (Knowledge) جزو آن محسوب مي شود ولي در مقايسه با مفهوم خاص علم (Science) جداي آن است . موضوع فلسفه هستي و وجود است كه از آگاهي و احوال موجودات خارجي آن طور موجودند و در حدود استعداد بشر درك مي شوند بحث مي كند . مرحوم علامه طباطبايي در كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم ، فلسفه را چنين تعريف مي كند : (( يك سلسله بحثهاي برهاني كه غرض و آرمان نامبرده و تأمين نمايد و نتيجه آنها اثبات وجود حقيقي اشيا و تشخيص علل و اسباب وجود آنها و چگونگي و مرتبة وجود آنها مي باشد فلسفه ناميده مي شود . ))

گاه فلسفه به مفهوم (( علم علم )) به كار مي رود كه مخلوطي از منطق و روش شناسي است ؛ يعني علمي كه در آن علوم مختلف مورد بحث قرار مي گيرد و از چگونگي ، حدود و قلمرو ، تواناييها ، نظريه ها و متدولوژي آن علم بحث مي كند مثل فلسفه علم فيزيك يا فلسفه تاريخ .

در تفاوت علم به مفهوم خاص آن و فلسفه مي توان نكات زير را ياد آور شد .

1-علم از چگونه بودن و صفات اشياء با استفاده از روشهاي تجربي و آزمايش صحبت مي كند ولي فلسفه از اصل وجود موضوع و روش علم با استفاده از روش استدلال و برهان بحث مي كند .

2- دايره شناخت علم به معني خاص محدود بوده از قلمرو ماده و واقعيتهاي اين جهان فراتر نمي رود ، ولي دايره شناخت فلسفه وسيعتر بوده داراي يك سلسله اصول عام و جهان مشمول است كه قلمرو حس و غير حس را در بر مي گيرد .

3- قوانين فلسفي كمي نيستند ولي اغلب قوانين علمي كمي شده اند .

4- هيچ قانون متافيزيكي و فلسفي را نمي توان از راه تجربه ابطال كرد ، در صورتي كه قوانين علمي از اين طريق قابل ابطال مي باشند .

5- علم از فلسفه چهار چوب فكري و جهان بيني مي آموزد و فلسفه نيز از مسائل جديد ايجاد شده به وسيله علم استفاده مي كند .

روش علمي :
روش مجموعه اي از شيوه ها و تدابيري است كه براي شناخت حقيقت و بر كناري از لغزش به كار برده مي شود به طور دقيق تر روش به سه چيز اطلاق مي شود :

1- مجموعه طرقي كه انسان را به كشف مجهولات و حل مشكلات هدايت مي كنند .

2- مجموعه قواعدي كه هنگام بررسي و پژوهش واقعيات بايد به كار روند .

3- مجموعه ابزار يا فنوني كه آدمي را از مجهولات به معلومات راهبردي مي نمايند .

ويژگيهاي كلي روش علمي :
1- نظام مند بودن 

2- عقلايي بودن 
3- روح علمي : هر روش كه مبتني بر نظمي عقلاني باشد برخوردار از روح علمي است و خود مستلزم احراز شرايطي چون بيطرفي ، تسلط بر خويشتن ، سعه صدر و بالاخره تواضع است .

4- واقعيت گرايي : هر روش زماني راه به كشف قوانين درست يا نظريه هاي مستحكم مي برد كه از درون نگري يا درون كاوي و شهود گرايي و هر آنچه دوري از واقعيت را موجب گردد جدايي يابد بطور كلي مي توان گفت : روش علمي ، فرآيند جستجوي منظم براي مشخص كردن يك موقعيت نامعين است به عبارت ديگر روش علمي ، فرآيند جستجوي منظم براي مشخص كردن يك موقعيت نامعين است به عبارت ديگر روش علمي شكل خاص و نظامداري از جستجو است كه همواره به دنبال حقيقت است حقيقتي كه از طريق بررسيهاي منطقي معين مي شود چون آرمان علم دستيابي به روابط دروني نظامدار بين واقعيتها با استفاده از روش شك نظامدار است روش علمي نيز بايد همين ايده آل را از طريق آزمايش ، مشاهده ، بحث و تفسيرهاي منطقهاي بر پايه اصول موضوعه قابل قبول و تركيبي از اين عوامل و روابط بين پديده ها كشف كند . بنابراين پژوهش و روش علمي كاملاً نزديك و وابسته به يكديگرند و در پي يافتن پاسخ براي پرسشهايي از اين گونه بكار مي روند كه آيا چنين است ؟ تا چه اندازه است ؟ چرا چنين است ؟ چه شرايط كلي موجب مي شود كه چنين باشد ؟ به بيان ديگر منظور از كاربرد روش علمي دستيابي به موارد زير است : 

الف) افزايش ميزان مناسبت و ارتباط بين جواب و مسأله مورد نظر .

ب) بالا بردن ميزان اعتبار و روايي 

ج) كاهش ميزان تورش 

روش علمي خصوصيتي است كه هيچ روش ديگر كسب آگاهي آن را ندارد و آن خصوصيت خود اصلاحي است در ساختار علم وارسي هاي ذاتي وجود دارد . اين وارسيها چنان ملحوظ و اجرا مي شوند كه فعاليتهاي علمي را تا پايان دستيابي به دانش معتبر كنترل و تضمين مي كنند . اگر اين وارسيهاي مورد استفاده در پژوهش علمي در نهايت امكان با واقعيت خارج از باورها ، ادراكات ، سوگيريها ، ارزشها ، نگرشها و هيجانات شخصي دانستند گره خورده باشند شايد بهترين واژه براي بيان آنها (( عينيت )) باشد به عبارت ديگر عينيت عبارت از توافق در داوريهاي متخصصان پيرامون آنچه مشاهده مي شود و آنچه كه در يك پژوهش بايد انجام گيرد و انجام يافته است مي باشد .

طرح موضوع تحقيق :

مسأله انتخاب و تنظيم موضوع تحقيق از آن دست از مسائل مهمي است كه نياز به تأكيد بيشتر ندارد چون هيچ نوع فعاليت تحقيقي مثبتي را نمي توان صورت داد مگر آن كه موضوع آن ، از پيش مشخص و معين و روشن گرديده باشد .

با توجه به همين ملاحظات است كه مسأله انتخاب و تنظيم موضوع پژوهش را بردن شتابزدگي و در نهايت تعمق بررسي كرد . بايد در نظر داشت كه قسمت اعظم دقت مورد نياز براي انجام يك تحقيق صرف برنامه ريزي مراحل اوليه كه عبارتند از : تعيين موضوع پژوهش ، انتخاب روش انجام پژوهش و خلاصه انتخاب نوع روش آماري مناسب جهت تجزيه و تحليل يافته ها مي شود .

منابع و مراجع براي انتخاب موضوع تحقيق :
استفاده از تجارب براي محقق تازه كار يكي از مفيد ترين منابع تهيه تحقيق تجارب شخصي او به عنوان يك عضو از نظام آموزشي يا به طور كلي عضوي از اجتماع است . اگر به عنوان معلم يا مدير با دقت به اطراف خود بنگرم ملاحظه خواهيم كرد كه دائماً در معرض اتخاذ تصميمهاي راجع به چگونگي تأثير تجارب آموزش و مديريتي بر رفتار كاركنان و دانش آموزانيم و اگر واقعاً در صدد آن باشيم كه بخواهيم تصميمهاي صحيح و بهتري اتخاذ كنيم لازم است به منظور روايي بيشتر فرضهايمان در مورد چگونگي روابط بين تجارب يا ديگري و اثر آن و در نتيجه تغيير حاصل در دانش آموزان ، به تحقيقات علمي توسل جوييم و به استفاده آنها صحت فرضهايمان را بررسي كنيم . به عبارت ديگر ، در اين صورت است كه راهها و روشهاي مختلفي كه ما آنها را در آموزش و پرورش و مديريت بكار مي بريم بر اساس پژوهشهاي علمي استوار خواهد شد و نه بر بنياد تعصبات و احساسات شخصي و ذهني انتخاب ( مسأله ) موضوع تحقيق ممكن است نتيجه يك سلسله نيازهاي علمي يا عقلي و نظري باشد . مقدار ملاحظات علمي نامحدود است گاه مي خواهيم تأثير عاملي را در امري معين مطالعه كنيم و گاه ممكن است به منظور پيش بيني رويدادهاي آينده نقشه اي مناسب طرح كنيم . انگيزه هاي علمي و عقلي نيز موضوعات وسيع و دامنه داري براي پژوهش دارد . ملاحظات عملي جنبة عمومي دارد ، اما منشأ ملاحظات علمي و علايق خاطر است كه به مسائل كلي تر منجر خواهد شد . انگيزه محقق در انتخاب موضوع تحقيق ممكن است كنجكاوي علمي باشد كه در اين مورد پژوهشگر موضوع كلي را كه درباره آن اطلاع و دانش چنداني موجود نيست بررسي مي كند . در برخي موارد نيز پژوهشگر به بررسي پديده هايي علاقمند است كه قبلاُ تا حدي مورد مطالعه پژوهش قرار گرفته و در اينصورت مقصود احتمالاً اين است كه مطالب جزيي تري را مشخص كند بطور كلي موضوع تحقيق و مسأله اي كه تحقيق به دنبال آن است بايد به سؤال زير پاسخ دهد . 

1- چه حقيقتي است كه بر محقق مجهول است و مي خواهد بوسيله اين تحقيق آن را كشف كند . 

2- كشف اين حقيقت چه از نظر علمي و چه از نظر عمل چه استفاده و نتيجه اي خواهد داشت .

ويژگيهاي موضوع (مسأله) تحقيق : 

انتخاب مسأله تحقيق بستگي به ذوق ، سليقه ، علاقه ، زمينه شخصي و تجارب محقق دارد . و بنابراين براي آن نمي توان قواعد به خصوصي و رهنمودهاي زيادي ارائه داد . اما مسأله پژوهش بايد به شكلي بيان شود كه دست كم داراي ويژگيهاي زير باشد : 

1- بايد رابطه بين دو يا چند متغير را مورد پرسش قرار دهد .

2- بايد روشن و بدون ابهام باشد و معمولاً بصورت يك پرسش بيان شود .

3- بايد از طريق روشهاي تجربي قابل آزمايش باشد . ( قابل اجرا باشد . )

4- بديع و داراي جهاتي از ابتكار و خلاقيت باشد .

5- دامنه آن بايد محدود باشد .

منابع يافتن مسأله ( موضوع تحقيق ) :
ـ برخوردها و تجربيات 

ـ نتايج تحقيقات و آينده نگري ديگران 

ـ مطالعات مختلف 

ـ نظريه ها و تئوريها 

ـ منابع حقيقتي و اطلاع رساني 

ـ ضرورت كاربرد تكنولوژي و تغييرات جديد و مشاورت .

هدف كلي تحقيق :
اين يك اصل است كه هر عمل بايد داراي هدف باشد و عمل بدون هدف عملي است كه راه به جايي نمي برد . هر تحقيق نيز داراي يك هدف كلي است . پس از طرح مسأله ( مشكل ) موجود ، محقق هدف كلي خود را از تحقيق مورد نظر   مي نويسد . به عبارت ديگر محقق كي گويد كه به دنبال يافتن پاسخ چه سؤال كلي است بايد توجه نمود كه هدف كلي را مشخص تر بيان كند راه را براي انجام مراحل بعدي تحقيق خود هموارتر كرده است .

فرضيه :
براي حل مشكلات روزمره خود نياز به جمع آوري اطلاعات داريم . به منظور جمع آوري اطلاعات هماهنگ و با صرفه راه حلها و توضيحات احتمالي را حدس زده و انتخاب مي كنيم . انتخاب حدسيات و پيش بيني ها درباره روابط يا علتهاي احتمالي بوجود آمدن مشكلات روز مره فرضيه ها را تشكيل مي دهيم . بنابراين نمي توانيم بگوئيم فرضيه عبارت است از چيزي كه محقق به دنبال آن است به عبارت ديگر فرضيه عبارت است از حدس و پيش بيني عالمانه اي است كه به صورت رابطه ميان دو يا چند متغير بيان      مي شود و از طريق آزمايش علمي صحت آن را بيان مي شود .

ريشه فرضيه ها :
به جرأت مي توان گفت كه تعيين نظريه ها و فرضيه ها تحقيق ريشه هاي مشتركي دارند يعني تجربيات شخصي مطالعة فرهنگ و تاريخ ديگر جوامع حدس و گمان نقاط مشترك تعيين نظريه ها و فرضيه ها هستند . اما يك نقطه اساسي قابل تاكيد در تعيين فرضيه ها اين است كه گاهي محقق با مطالعه تحقيقات گذشتگان متوجه اشكالات اساسي در طراحي يا اجراي آنها شده و نتايج تحقيقات گذشته را براي اثبات يارد يك نظريه مناسب نمي بيند در اين زمان است كه محقق فرضيات جديدي را پيش بيني مي كند و تحقيق را بر مبناي فرضيات جديد طراحي و اجرا مي كند . 

نگارش فرضيه ها :
فرضيه ها در حقيقت مسير و هدف تحقيق را روشن مي كنند . با داشتن فرضيه مناسب راه و مسير تحقيق كوتاه تر شده و محقق سريعتر به جواب مي رسند و دو عامل مهم در نگارش فرضيه ها بايد مشخص شود اول تعيين متغير وابسته يا معلول و دوم تعيين متغيرهاي مستقل مطرح مي كنيم . در تحقيقات نوع توصيفي از آنجا كه محقق صرفاً به توصيف آنچه موجود است مي پردازد معمولاً فرشيه اي ندارد به ذكر دليل و علت پديده ها بپردازد بلكه صرفاً ميزان و پراكندگي آنها را روشن مي كند . در اين حالت داشتن متغيرهاي مناسب براي انجام تحقيق كافي است . سرشماري جمعيت و آمارگيري عمومي از اين نوع تحقيقات است . در تحقيقات تشريحي در حقيقت محقق به دنبال تشريح رابطه بين متغيرهاي مورد مطالعه است و مي خواهد درجه اهميت و تأثير هر يك از متغيرهاي مستقل را نسبت به متغير وابسته نشان دهد . رعايت سه اصل در تعيين فرضيات اين نوع تحقيقات ضروري است . اصل اول رعايت تناسب زمان است . يعني علت بايد قبل از معلول رخ داده باشد . اگر سيگار كشيدن را علت سرطان مي دانيم سيگار كشيدن به عنوان يك علت قبل از مشاهده معلول رخ داده باشد . اصل دوم اينكه بايد بين علت و معلول همبستگي منطقي وجود داشته باشد مثلاً نمي توانيم در مورد يك بيمار خاص بگوئيم سيگار باعث سرطان مي شود چون تا كنون فقط همبستگي ميان سيگار و سرطان بررسي شده است و نه علت و معلول بودن اين دو عامل اصل سوم اينكه همبستگي بين دو متغير هستيم اما بايد دانست كه همبستگي شرط كافي براي اثبات رابطه علت و معلولي نمي باشد ، بلكه همبستگي صرفاً يك شرط لازم است . روش اثبات رابطه علت و معلولي در بخش روشهاي تحقيق بحث خواهد شد . با توجه به مطالب فوق برخي از فرضيات ما در خصوص تحقيق در مورد عوامل مؤثر بر جذب اعضاي هيأت علمي بر شرح زير خواهد بود : فرض 1- بين سن اعضاي هيأت علمي و جذب آنها رابطه مثبت وجود دارد . فرض 2- بين ميزان حقوق و جذب اعضاي هيأت علمي رابطه مثبت و مهمي وجود دارد . فرض 3- بين ميزان فضاي باز سياسي و جذب اعضاي هيأت علمي رابطه اي وجود ندارد .

گاهي محقق هيچگونه سابقه اي از مطالعات قبلي ندارد و فرضيه اي جديد به ذهن او رسيده است . اين فرضيه احتمالاً از مشاهده برخي واقعيات در ذهن او آشكار شده و يا اساساً مي خواهد يك نظريه جديدي را كشف و اثبات كند . در اينصورت محقق هيچگونه فرضيه اي را براي تحقيق خود متصور نمي شود براي مثال فرض كنيد محقق مي خواهد ثابت كند كه در ارائه فرصتهاي آموزشي بي عدالتي در جامعه به چه شكلي توزيع شده است . در اين حالت محقق هيچگونه پيش فرضي را ارائه نمي دهد چون هنوز از چگونگي وضعيت توزيع فرصتها اطلاعي ندارد بنابراين هيچگونه فرضيه اي نخواهد داشت اما براي سهولت در جمع آوري اطلاعات و انجام سريعتر تحقيق متغيرهايي را كه احتمال مي دهد در ارائه فرصتهاي برابر تاثير داشته باشند تعيين كند و تلاش كند تا در يك تحقيق همه جانبه عوامل ديگر را نيز پيدا كند . 

اصول انتخاب فرضيات : 

محقق بايد تلاش نمايد فرضيات خود را دقيق انتخاب كند . زيرا بايد به خاطر داشته باشيم كه موضوع تحقيق ، نوع تحقيق و فرضيه ها  همگي در تعيين روش تحقيق و مهم تر از هر چيز در نتايج تحقيق موثر بوده و نقش تعيين كننده اي دارند چهار معيار مهم براي تعيين فرضيات مناسب به شرح زير هستند :

1-فرضيات بايد با دانش كافي از سوابق قبلي طرح انتخاب شوند . 

2-محقق بايد براي فرضيات از قدرت پيش بيني و پيش گويي قوي برخوردار باشد . 

3-براي تعيين فرضيات نبايد صرفاً به حدس و گمان اكتفا كرد بلكه بايد با صرف وقت كافي و با مذاكره با اهل فن و فرضيات مناسب انتخاب نمود . 

4-محقق بايد همه جانبه نگر باشد و از تنگ نظري پرهيز جسته و خود را با يك يا دو فرضيه نه ظاهر مهم و معتبر محدود نكند . بلكه اجازه دهد كوچكترين حدسيات و عوامل ممكن در قالب فرضيه بيان شوند و تحقيق علمي صحت يا سقم آنها را         تعيين كند. 

معيارهاي انتخاب فرضيات خوب :

1-فرضيه با رابطه متصور بين دو متغير را بيان كند . اين نوع رابطه ها معمولاً مستقيم و مثبت هستند . 

2-فرضيه بايد يك پشتوانه منطقي و نظري داشته باشد اين پشتوانه معمولاً بعد از مطالعه ادبيات و سوابق تحقيق بدست مي آيد . 

3-فرضيه بايد قابل سنجش و آزمايش باشد بايد متغيرها طوري انتخاب شوند كه اندازه گيري رابطه متصور و مورد انتظار بين آنها و مقايسه هاي آماري بين آنها ممكن باشد . 

4-فرضيه بايد خيلي خلاصه و دقيق و روشن نوشته شود . فرضيات خلاصه و روشن براي هر محقق تازه  كار قابل فهم بوده و قابل بررسي و اندازه گيري است . 

فرضيه صفر :
گاهي فرضيه از رابطه يا اختلاف بين دو متغير با رفتار تجربي صحبت مي كند . در اين حالت آن را فرضيه مستقيم مي گوييم مثلاً اگر بگوييم رابطه بيشترين تحصيلات افراد و درجه مذهبي بودن آنها وجود دارد از فرضيه مستقيم سخن گفته ايم . اما چنانچه محقق در فرضيه خود هيچ نوع رابطه اي را پيش بيني نكند و بگويد هيچ رابطه اي بين دو متغير مورد مطالعه وجود ندارد و آنگاه از فرضيه هاي صفر آماري سخن به ميان آورده است فرضيه صفر در حقيقت براي آزمايش آماري فرضيه مستقيم به كار مي رود . 

متغيرهاي مستقل و وابسته :

به طور كلي ، متغيرها آن شرايط يا خصوصياتي اند كه آزمايشگر آنها را دستكاري ، كنترل يا مشاهده مي كند . متغيرهاي مستقل آن دسته از شرايطي با خصوصيات اند كه آزمايشگر در كاوش تحقيقي خود آنها را دستكاري و كنترل مي كند تا رابطه علّي آنها را با متغير ديگري در موقعيتي ويژه مشاهده و بررسي نمايد . متغيرهاي وابسته ، شرايط يا ويژگيهايي اند كه همچنان كه پژوهشگر متغير مستقل و در فعاليتهاي حوزه تحقيق وارد يا خارج مي كند و يا آن را تغيير مي دهد ، متغيرهاي وابسته نيز ظاهر يا محو مي شود و يا تغيير مي كند . در مطالعات و تحقيقات تربيتي ، متغير مستقل ممكن است روش ويژه اي از آموزش ، نوعي از مواد آموزشي ، يا يك پاداش يا تشويق باشد در حاليكه متغير وابسته نمره آزمون يا امتحان ، تعداد اشتباهات و ميزان سرعت در اجراي يك فعاليت است . 

به عبارت كلي تر در بررسي هاي تربيتي ميزان تغييراتي كه در توانايي شاگردان در اثر نفوذ متغيرهاي مستقل به وجود مي آيد ، متغيرهاي وابسته خوانده مي شود . 

متغيرهاي نامربوط يا ناخواسته :

متغيرهاي نامربوط يا ناخواسته ، به آن دست متغيرهايي اطلاق مي شود كه غير از متغيرهاي مستقل و وابسته اند و محقق از كنترل آنها عاجز است و گاهي اثر آنها بر متغيرهاي وابسته تا آن اندازه است كه نتايج تحقيق را بي اعتبار مي سازد . از آنجا كه در تحقيقات تجربي حقيقي ، اساس كار بر كنترل شديد اين نوع متغيرها است .

متغيرهاي پيوسته و طبقه اي : 

متغير وابسته مي تواند مجموعه مرتبي از مقادير را داخل دامنه معيني اختيار كند . اين تعريف بيانگر آن است كه مقادير متغير پيوسته ، دست كم منعكس كننده يك مقياس تربيتي است بدين معني كه مقدار بزرگتري از آن داراي مقدار بيشتري از ويژگي آن است اما متغير طبقه اي به صورت مقوله هايي است كه در برخي از آنها ويژگيهايي وجود دارد كه در مقوله هاي ديگر موجود نيست . متغير طبقه اي متعلق به نوعي اندازه گيري است كه معمولاً اسمي و گاه مقوله اي خوانده مي شوند .

متغيرهاي فعال و خصيصه اي :

نوع ديگري از طبقه بندي متغيرها كه در مطالعه طرحهاي پژوهشي اهميت فراوان دارد مبتني بر تمايز بين متغيرهاي تجربي و اندازه پذير است . تشخيص تفاوت ميان اين دو نوع متغير از لحاظ طرح ريزي و اجراي پژوهش نقش عمده اي دارد . به متغيرهايي كه دستكاري مي شود متغيرهاي فعال و به متغيرهايي كه اندازه گيري مي شود متغيرهاي خصيصه اي گفته مي شود . 

متغيرهاي تعديل كننده : 

اصلاح متغير تعديل كننده براي توصيف نوع بخصوصي از متغير مستقل به كار مي رود در حقيقت يك متغير ثانوي است كه مايليم اثر آن را در رابطه با متغير مستقل و متغير وابسته ملاحظه كنيم . اگر پژوهشگر بخواهد رابطه بين متغير مستقل x و متغير مورد مشاهده y را مطالعه كند اما مشكوك به اين باشد كه ماهيت رابطه بين x و y به وسيله متغير سومي (متغير خصيصه اي) مانند z تغيير مي كند در اينصورت در تجزيه و تحليل خود مي تواند متغير z را به عنوان يك متغير تعديل كننده به حساب آورد . با توجه به پيچيدگي پژوهشهاي رواني – تربيتي چنانچه متغيرهاي تعديل كننده مهم شناسايي و مشخص نگردد ماهيت رابطه بين x y به درستي روشن نمي شود . 

تعريف عملياتي و معرف :
متغيرهاي يك تحقيق بايد قابليت سنجش و اندازه گيري را پيدا كنند . يعني بايد به شاخش ها و مفاهيم عيني تري تبديل شوند كه بتوان آنها را مشخص و اندازه گيري نمود در غير اينصورت امكان سنجش و اندازه گيري آنها وجود ندارد و محقق نمي تواند فرضيه هاي تحقيق خود را ارزيابي نمايد . بنابراين شرط اول اينست كه متغيرها و مشخصات آنها به شيوه اي تعريف شوند كه مشاهده پذير و قابل سنجش باشند .شرط دوم اينكه : معيارهاي اندازه گيري در جمع آوري اطلاعات به گونه اي به كار گرفته شوند كه امكان ارزيابي فرضيه ها وجود داشته باشد . چنانچه اين شرايط در مورد تعريف مشخصات متغيرهاي مورد مطالعه رعايت شود مي توان گفت كه متغير تعريف عملياتي شده است . يعني محقق بعد از انجام آن مي تواند اطلاعات مورد نظر را گردآوري كند . به عنوان مثال وقتي مي گوييم هوش بر پيشرفت تحصيلي اثر دارد سوال اينست كه تعريف متغيرهاي هوش و پيشرفت تحصيلي در مطالعه چيست و چگونه بايد اندازه گيري شود . براي اين كار محقق ممكن است تعريف عملياتي هوش را از تست هاي هوشي بگيرد يا موفقيت تحصيلي را از طريق معدل نمره ها يا با استفاده از آزمون هاي استاندارد شده تعريف كند . كار محقق زماني مشكل مي شود كه براي يك مفهوم و يك متغير تعريف عملياتي قبلي وجود ندارد و او ناچار است وقت زيادي را صرف اينكار بنمايد . شاخص ها و تعاريف عملياتي راه را براي سنجش متغيرها هموار نموده و به محقق اين امكان را مي دهند كه اطلاعات لازم را از ميزان تحقيق گردآوري و سپس طبقه بندي و ترخيص نموده و فرضيه را مورد آزمايش قرار دهد . از طرف ديگر بايد توجه داشت كه مصاديق و واقعيتهاي متعلق به تعاريف عملياتي را معرف يا نشانه مي گويند ، يعني اموري كه وجود آنها باعث معرفي متغير يا واژه مورد سنجش مي شود . براي مثال مي توان گفت كه درآمد مشخص خانه هاي شيك و متعدد ، اتومبيل مدل بالا ، تفريحات داخل و خارج از كشور و امثال آن معرف واژه يا متغير ثروت و فرد ثروتمند محسوب مي شود . 
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